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ای مؤخره. متن اصتت ی 1ی بینی آدامچ کنوشتتته Communism for Kidsای استتا اک ات   این متن ترجمه

لم نی اصل ات   به کب ن آ ات   تف وت دارد و بن  به این دلیل در این ترجمه نی مده اسا. یدارد اه ب  کب ن س ده

منتشر شده، انج م شده  7112اه در س ل  MITانگ یخی چ پ انتش رت  یاستا و این بررردان اک روی نخت ه  

 مش ص ت متن اص ی در انته  آمده اسا. اسا.

 

 

                                                           
1 Bini adamczak 
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 کمونیسم چیست؟

ی خودم ن در ج معهامروکه  اه  ه ییمصتتی ااه در آن مردم اک شتر تم م   استتاای ج معهن می برای امونیخت   

این اه ی درب ره وجود دارد ه ی رون رون کی دیبرند، خلاص شوند. ایدهمیداری اک آن رنج سرم یه نظ متحا 

 ظ منب شد اه مردم تحا  ه ییمصی ا. ام  ارر امونیخت  به معن ی ره یی اک تم م  ب ید ب شتد  رونهچهامونیخت   

ه  شود. ر ه مصی ا تربیشآن نوعی اسا اه اک شر  ،ند، پس بهترین نوع امونیخ برداری اک آن رنج میسرم یه

 پس بهترین نوع - اه نیخا - داری یک بیم ری ب شتد مثل درم ن یک بیم ری استا. ارر سترم یه   موضتوع  این

ب  . ندا مداواا ملاً یک سوم ی  نصف ب که  یانداکهبه نه صرف ً دارو نوعی اک امونیخت  استا اه بتواند مردم را   

ه  را به وضعی اه ق ل اک بیم ری داشتند تنه  آن ک بیم ر شدن س ل  هختند، و داروق ل امعمولاً مردم  این وجود،

هرچند به  ،داری درستتا نیختتا، چون مردم ق ل اک آن نی ستترم یهی درب ره موضتتوعاین در واقع  ررداند.برمی

به همین دلیل این مق یخته خی ی خو  نیختا. و یتی ارر امونیخ     اشتیدند. ه ی کی دی میرنجدلایل دیگر، 

 موجبداری سرم یهاه اسا  ه ییمصی اچی  نیخا. تنه  علاجی برای علاجی خو  ب شتد، درم نی برای همه 

رود یوقا فقط سرفه اک بین مآن ،ب شید، و قرصی برای سرفه مصرف انید آن اسا. ارر شم  تب و سرفه داشته

 به هه یی ارنج ت یدی ب شتتد ب که تنه ه  را التی م نمیتم م رنج مونیختت  به نوعی شتت یه این استتا  انه تب. 

 ب شد.اند را التی م میوجود آمدهداری بهموجب سرم یه

ی داراول سرم یهآن بهترین اسا، ن چ ری  ی درب ره ایدهاه ادام برای درک قطعی امونیخت  و فهمیدن این 

 شود.ب عث رنج مردم می رونهچهاه آن نرا درک انی  و ای
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 داری چیست؟سرمایه

رویند چون سرم یه در آن یک  داری میسرم یه داری در سترت سر دنی  وجود دارد، و به آن سترم یه نظ م امروکه 

 نظ م راند. دردار یک  میستتترم یه یاه ط قهرانند ی  اینداره  یک  میاه بگویی  ستتترم یهراند. نه مثل اینمی

ای وجود ندارد اه ی نختت ا به دیگر چی ه  دارند، ام  م کهتربیشمردم هختتتند اه قدرت  داری مطمئن ًستترم یه

خی رانند، چه امردم بر ج معه یک  نمی دیگر ب لای سر ج معه بر ت ا بنشیند و به همه دستور بدهد. پس ارر

 این ین ًعمنظور م   انند. ال ته اهاین ا ر می اشی ءکن اسا امی عجیب به نظر آید. اند؟ پ ست  مم می را ا راین

ه  آن به ان ر چی همه همه این اه بر مردم یکوما انند. تر اکتوانند ا ری بکنند، ا نمی اشی ءاه چون  ،نیخا

هتر ی  به بی ن ب ه  چنین قدرتی دارند.اک آن ایویژهتنه  نوع  ؛این قدرت را ندارند ءاشی هختند. و تم م  ءشیفقط 

 دهه ی پرنبشتتق  افتند ی  ب  اک آستتم ن نمی ویژهی اشتتی ءاین  چنین قدرتی دارند. اشتتی ءای اک تنه  شتتکل ویژه

تر ه  تنه  چی ه یی هختتتند اه مردم برای رایاآیند. آنانند به کمین نمیدری لی اه ب  لی ر به مردم شتت یک می

غریب، به مرور کم ن، مردم فراموش  شتتک یه  ب شتتند. به اه در خدما آنستت کند، برای ایناردن کندری می

 انند.می اشی ءاردن به قریب مردم شروع به خدمااند و عنرا س خته اشی ءاین  ه آنانند اه می
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لیوان  یک لطف ً  »نویخدرود و روی تکه ا غذی میرا تصور انید  دختری به سما می ی می ]موقعیا[ این

عه آن دفوقتی این اند.شود و آن تکه ا غذ را پیدا مییکی دو س عا بعد او دوب ره سرمی  ی ضر می «آ  ب ور.

 ب ید به چی یایتم لاً اند اه او اند اه خود او آن را نوشته اسا و ب  خودش فکر میفراموش می ،خواندرا می

اقع ً وآی  »پرسد اند و میشتک شود پس دوستی را پیدا می بهروید عمل اند. شت ید در اول امی دو اه ا غذ می

بی  بگذار  دان .نمی»دهد دوستتا جوا  می «ه  نیختتت . مج ورم همین الان یک لیوان آ  ب ورم؟ یتی تشتتنه

ج  یناه ا هب ه این چی ی»روید خواند و به دختر میاو چی ی را اه بر تکه ا غذ نوشتتته شتتده می  «نگ هی بکن .

خی ی کود  ،بگذرداین تکه ا غذ  اک ان راوق ت  تربیشدختر این ارر  «یک لیوان آ  ب وری. مج وریتو  .هنوشت

 اشد.ریرد و رنج میقرار می اشی ءدرد ویشتن ای خواهد ررفا. و اینطوری اسا اه او تحا فرم ن دل

رسد. چرا او ب ید ن ره ن فراموش اند اه خودش آن جم ه را نوشته اسا؟ این امی عجیب به نظر می یقین ً

تر اک چی ی استتا اه در این امی عجیب ا ی واقعیا طوربهخط خودش را بشتتن ستتد؟ چرا ن  ید دیگر دستتا

هرر   انند. در واقعیا،یانند ب که در ج معه ب  یکدیگر کندری متنه یی ا ر و کندری نمیبهصحنه هخا. مردم 

یخند. نوی اک مردم هختند اه ب  یکدیگر این چی ه  را میدنویخد؛ تعدارا می ایه  یک ش ص نیخا اه جم هتن

لوح ایض ر) در این یکی ه  یک لیوان هخا(. برای ب کی اردن، رروهی اک مردم  - بگذارید مث ل دیگری ب نی 

س یک هرا الف   روی لوح نوشته شده اسا. نشینند. تم م یروفط آن میوار دور یک لوح ب  لیوانی در وسدایره

 ،دانلرکند، لیوان شروع به یراا میرذارد، و چون همه ن خودآر ه امی میدسا ی  انگشتش را روی لیوان می

دهند اه انگ ر اه دستتتی ن مر ی آن را آهختتته اک یرفی به یرف دیگر تک ن داده استتا. مردم تشتت یص نمی   

آن را تک ن دهد. درعوض،  تنه ییبه توانخاهرر  نمی ش ناند، چون لرکش هرادامداده ش ن لیوان را تک نخود

 دهد.ه  انتق ل میانند یک روح نوعی پیغ م را به واسطه آنه  فکر میآن

اسا. در واقع، مردمی  رونهچهداری سرم یه نظ م کندری تحا دهد اهلوح ایضت ر خی ی خو  نش ن می 

ن ا ر توانخا ایتنه یی نمیبهادام ررچه هیچ دهند،حرک را تک ن میتانند خودش ن لیوان ج دویی ماه ب کی می

ام   ند.اناند تنه  به این خ طر اه مردم به ج ی جدار نه عمل اردن ب  یکدیگر عمل میرا بکند. لیوان یراا می

اه رویی پشتتا افتد چن نه  م فی نه اتف ق میمشتت راا خود آن شتتوند.شتت ن نمیه  یتی متوجه همک ریآن

واقع ً اه فکر انند چی ی ی درب ره شتتدند ت  جمع ًدور ه  جمع می آر ه نه ،ستترشتت ن. ارر این مردم درعوض 
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چه  ن اهایی درب رهبود. یداقل، هیچ ن مطمئنی وقا نتیجه خی ی متف وت میآنایتم لاً ند بنویختتند، خواستتتمی

 د اه متنرسبه نظر مید، وضعی اه چی ه  اانون دارن ود، اک این مطمئنی . رو این اه ب بنمیاخی متن را نوشته 

تواند چگونگی اتف ق افت دن آن را توضیح دهد، ب ور اس نمیج یی اه هیچاسا. و اک آن دستی ن مر ی نوشته را

 ی  یک ش ح. م نند یک روح انند اه قدرتی بیگ نه در ا ر بودهیم

ه ی خ ص را به ، هر نوع رروه ی  هر نوع ا ری نیخا اه این قدرتهمک ریبینید اه هر نوعی اک خب می

ن جمعی ام  نوشت ب  این ویژری تط یق دارد لوح ایض ر .ای این طور اساتنه  نوع ویژه ع یه مردم ب  شد. اشی ء

دهد. داری روی میستترم یه یفقط در ج معه امر این ؛رانندای یک  نمیبر هر ج معه اشتتی ءنحو . به همینداردن

ه ب منجرانند به شتتتک ی اه ا ر میه  داری استتتا اه مردم ب  یکدیگر ارت  ا دارند و ب  ستتترم یهنظ م تنه  در 

داری وجود سرم یه م نظروابط می ن مردم در ی درب رهخصتوصی  هشتود. ام  چه چی  ب بر مردم می اشتی ء ی رچیر

 اند؟متم ی  می ،اه مردم ب  یکدیگر در جوامع متف وت دارند یاک روابط را ه دارد؟ چه چی ی آن

 ،داری بی نداکی . وقتی این ا ر را اردی ریری سرم یه، بگذارید نگ هی به شکلتبرای پ ست  به این ستوالا  

 اانون امتی ک ب رری اسا(.)اه ه  داری همیشه وجود نداشته اسااه سرم یه خواهی  دید
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 وجود آمد؟به گونهچهداری سرمایه

ی فا. در آن کم ن هنوک فئودالیختت   رختتترشداری اولین ب ر در یدود پ نصتتد ستت ل پیش در انگ ختتت ن ستترم یه

دهق ن مردم  تربیشه  و خدمتک ران کی دی وجود داشتتتند. ام  شتت ه اده ،ه ارد بدین معنی اه م کهیکمرانی می

ج یی اردند. اک آنه  ا ر میش ن بر روی کمینه ی روست یی اوچک ی  همراه ب  خ نوادهه  در امونبودند. دهق ن

 ی ا ر ه  خیاه آنب  این .ا ر انند خی یمج ور بودند  ،آلاتی نداشتند و اختراع ت ه  ا  بوده  هیچ م شیناه آن

ده  اک یکفقیر بودند. یتی بدتر اک آن، ا یختت  اه در آن کم ن بختتی ر قدرتمند بود، خواستتت ر   ب که  ،اردندمی

  هه ی ش ه ادهب ید به کمین اردند! رهگ ه مردمه  یتی بیش اک آن ط ب میو شت ه اده  - تولید ن ن دهق ن ن بود

ه  دانختند ی ام ن چه مقدار اک آنمییق ً دقه  همیشته  اردند. لیکن آنج  ا ر میروک آن ینو برای چند رفتندمی

ا راردن ی درب رهه  خی ی ا  بینید شتتت ه ادهم ندند. میتنه  می خی یه  صتتتورت آنستتتتت نند. در غیر این می

 ا رش ن را انج م دهند. رونهچهه  بگویند توانختند به دهق ننمیواقع ً دانختند و بن براین می
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. بود تج ری پرتک پو در ستتتراستتتر جه نه ی مأموریاب  روی دری یی ب رری  ن، انگ ختتتت ن نیدر آن کمت 

وردسا ه ی دسرکمینه ی انگ خت ن را به سوی آفریق ، اروپ  و هر روک ص ح لنگرر ه بخی ری ه ی تج ریاشتی

به  ه یا فی ب رگ و توپ  نه یانداکهه ی بهدارای اشتتتی ج یی اه ت جرانِاردند. اک آنآستتی  و آمریک  ترک می

د. وا رش ن به راه بواخبداشتند  ه یی اه اشتیآن ه  را انج م دهند،کی د ن ودند اه همه این ،انداکه ا فی پرکور

تند. فروخج  دکدیده و در اروپ  رفتند ج یی اه تم م جواهرات را اک مردم ستتت ان آنه  به آمریک  آنبرای مثت ل  

فروختند. این ت جران ثروتمند شدند و خی ی کود دکدیدند و در آمریک  ج  را فتند و س ان ن آنرستسس به آفریق   

نی  هرر  رؤی ه یشتتت ن رؤی وارترین ه  یتی در دیوانهاک نوعی تجمتل و عیش برخوردار شتتتدند اه شتتت ه اده 

 توانختند آن را تصور انند.نمی

ثروتمند  قدرچهش ن و شتمشتیره ی تجم ی   بختی ر ب رگ ه  دیدند اه ت جران  ب  جواهرات وقتی شت ه اده 

 وذنفشدند ه  ترسیدند اه ت جران اه اک لح ظ اقتص دی قدرتمند میشت ن برانگی ته شتد. آن  اند، یخت دت شتده 

 این ا ر را اردند. بعداً اه در واقع  - ه  را سرنگون انندانند ی  یتی ش ه ادهپیدا ی را تربیشسی سی 

توانند م نند ت جران ثروتمند شتتوند. ام  تنه  می ه ه  آنطور هچقراری نقشتته اشتتیدند اه ه  ب  بیشتت ه اده

ه  در کمین ه یی اه دهق نو ش غ  ،اردنده  در آن کندری میه  م لک آن بودند کمینی بود اه دهق نچی ی اه آن

دسا آید هتوانخا اک پش  روسفند بمی تربیشپول ارد. پروراندند هرر  چنین پول کی دی نصتیب آن ن نمی می

تم م کیردست ن خود را فراخواندند و به ایش ن دستور  ه اه در آن کم ن در اروپ  ارکشمند بود. و بن براین ش ه اده

 ج  به پرورش روسفند بسرداکند. همهدادند اه اک اشا ش غ  دسا بکشند و به ج ی آن در 

ه ی بختی ر امتری برای نگهداری اک روستتفند نخ ا به اشا  ستا دهق ن طور اه اانون مشت ص ا هم ن

توانند روی کمین کنده بم نند. این تری میا  بخی ر شت غ  لاکم استا. و وقتی روستفنده  همه ج  هختند مردم   

 د.ااثریا عظی  دهق ن ن غیرضروری ش ]وجود[طور بود اه 

و  بختتتی ر ب رگه  تنه  جواهرات اه آن، چونددادنه  میه  اهمیا امی به ستتترنوشتتتا دهق نشتتت ه اده

ه  را اک شتت ن را فرستتت دند ت  دهق نرب کانه  ستتدیدند. و بن براین شتت ه ادهشتتمشتتیره ی تجم ی ت جران را می

ا ه  ره  همیشته در آن ا ر و کندری ارده بودند بیرون بی نداکند. سترب کان خشن بودند و دهق ن  ی اه آنیه کمین
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تی قتر شدند وغمگین قدرچهدر عین ی ل تصور انید اه  .ه  خی ی ن امید بودندآکردند. در اول ا ر دهق نبخی ر 

هرچی ی اه ت انون ی د ررفته بودند اه این و  - شتتت ن ب کرردنده ینند به کمیناوتفهمیدند اه دیگر هرر  نمی 

دانختند اه نمی. چونانند تأمینخودش ن را  طورچهیگر د اهدانختند ه  نمیادام اک آنهیچ استف ده بود.انون بیا

جمعیا عظیمی اک دهق ن ن پیشتتین را دیدند اه  ،بروند به شتتهره ی ب رگ رفتند. ام  وقتی رستتیدند  دیگر اج 

ادام شت ن رانده شده بودند. بدون کمین هیچ ه یی اه همچنین اک کمیندهق ن - اردندج  کندری میانون در آنا

ج  اه م لک هیچ چی  ن ودند هیچ چی ی ه  برای فروش نداشتند. ال ته توانخا غذایی بک رد. و اک آننمیاک آن ن 

ه  را دستگیر و مج کات اند. تنه  چی ی پ یس آن ممکن بود وقاتوانختند دکدی انند ام  آنه  همیشه میاه آن

 ه  رفته و خودش ن را فروختند. ند خودش ن بود. و بن براین مردم به ا رخ نهه  هنوک داشتاه آن

 

 مج ور - ای نیختندم لک ا رخ نه ه یی اه تص دف ًیداقل آن - داریسرم یهنظ م اک آن موقع، تم م مردم در 

 مههتوانند چی ی برای خوردن ب رند. ند خودش ن را بفروشند. در غیر این صورت هیچ پولی ندارند و نمیاهشد
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را  شی ءابه سرا ر بروی . م  مج وری   ،بن براین مج وری  چه دوسا داشته ب شی  چه نهد و ند غذا ب ورنخواهمی

ر مردم ب اشی ء رونهبدینه  ایمق نه اند ی  نه. و درسا هرچند اه فکر انی  آن - ه  را، تفنگبرای مث ل - بخ کی 

 .اشتن این وضعیا نی ک نیخا. ج لب اسا اه سرب کان و افخران پ یس خی ی کی دی برای نگه درانندیک  می

داری اسا. همه چی  به آن بختگی دارد. سترم یه نظ م مهمی در  یطور اه مشت ص شتد ا ر مختئ ه   هم ن

 چون - آیدخوشتتتشتتت ن نمیواقع ً مردمی اه ا ر نکنند  بقیه اک توانند غذا ب ورند. ونمی ،نکنندا ر مردمی اه 

این  انند. برایت که می ،ورندآدسا میهه یی را اه دیگر مردم ن به  فقط تم م چی نآبعضی مردم ب ور دارند اه 

  .اصطلاح ا ر بی نداکیبهتری به این مج وری  نگ ه دقیق ،اندا ر می رونهچهداری اه بهتر بفهمی  سرم یه

 

 

 کار چیست؟
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فقط  بختتی ریشتتوند ت  به ا رخ نه ی  اداره بروند. مردم هر صتت ح یتی ق ل اک کم ن رفتن به مدرستته، ب ند می 

روکه  برخی یتی اج که دارند انند؛ ایندیگر فقط در شتتتب شتتتروع به ا ر می بختتتی ریروند و بعداکظهر می

ه  را ل  س انند ورا تمی  می انند، می  ص ح نهخودش ن تصمی  بگیرند ای سرا ر بروند. دیگران در خ نه ا ر می

م به دره  مج ورند ا ر انند. کم نی اه ماهمیتا نتدارد چون در هر ی لا همه آن  اصتتتلاً امت  این  اننتد.  و میات

خواهید می»  پرسدو می رویدمیه  خوش مد ای به آنمتصدی رسند،ای میای ی  به ورودی ادارها رخ نه یدرواکه

ه  به ا ر اردن ویند؟ به ایتم ل کی د آنتوانند بگو مردم چه چی ی می «ی م  ا ر انید؟برای ات رخت نته یت  اداره    

ای ص ح نه ی  ب  دوست نش ن بر م ندندمیدر رخت وا   تربیشت  امی  نددادترجیح می تربیشمند نیختند، و علاقه

توانند صتت ح نه دانند تنه  در صتتورتی میمی . ام  بهتر استتا این را برای خودشتت ن نگه دارند چونقرار بگذارند

 داشته ب شند.  یشغب ورند اه 

 «خواه .ب ه می» رویند بن براین می

 خواهد دادا فی به شم  پول  یا رخ نه به انداکه»دهد او ادامه می «خی ی خو .»  رویدمیمؤدب نه متصدی 

ه بروید. ام  در عوض م دامی ا سینم ت ن را بسرداکید، و همچنین در هفته دوب ر به ت  ب ورید و بی شت مید و اج ره 

 «انج م دهید.روید مج ورید تقری  ً هرچی ی را اه ا رخ نه به شم  میج  هختید این

رسد، ام  انج م دادن هرا ری اه به نظر ع لی می ستینم  رفتن دو ب ر در هفته »  رویندمردم به خودشت ن می 

ا س عا در روک؟ این یک سوم اک روک من اسا! و هش ، یعنی ج  هختت روید م دامی اه اینا رخ نه به من می

 «.ینم  رفتنسدوب ر در هفته  فقطبرابر اسا ب  واقع ً ارر هشا س عا ب واب ، نیمی اک وقتی اسا اه بیدارم! این 

ه  آن ،اند و رذشتتتته اک ایناانون ب  اصتتتول موافقا اردهه  ه توانند بگویند؟ آنامت  چه چی  دیگری می 

 اند.در  ا رخ نه ی  اداره ایخت ده اانون ج ویه 

 بندند.سرش ن میس تی در  را پشاه  بهآناند، وقتی ا رخ نه شروع به فری د کدن می

ه صندلی ا .اک این ورودی بی یید. و ی لا مختقی  اک آن در بروید»اند ا رخ نه ب  صتدای غریوش اشت ره می  

اند  ای ق ل اک ادامه دادن فکر میرخ نه ص ر ارده و برای لحظها  «بینید؟ روی آن بنشینید.ج  هخا را میدر آن
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شتتتم  ب ید و ب  ر ستتت خته شتتتود. به همین دلیل ت  ات 1771دقیق ً ب ید  خب خب خب اینج  چی داری ؟ امروک»

 «هرس عا این می  را صدب ر بکوبید.

بکوب ؟ صدب ر؟ ولی چرا؟ این تو  ه ن؟ ب ید این می  مخت ره را »اند  یک ا ررر ب  عصت  نیا اعتراض می 

هد؟ ای این همه خواای این همه اتو میاصتتتلاً ؟ و چه ربطی به اتوب  ره  داره؟ خورهی میاین دنی  به چه درد

 «؟اتو نی ک داره

 ،تری نخت ا به پ س  دادن به سوالات ا رررانش ا ره ی مه  او. استا اانون رفته ام  صتدای ا رخ نه ه  

 .ددانه  را ه  نمییتی پ س ایتم لاً  تربیشاشا. اک آن ه  د برای انج م دادن

آلات ، م شینه اه اک سنگ -کند. آن تنه  یک ا رخ نه اساب  صدایی یقیقی یرف نمیواقع ً ال ته ا رخ نه 

وجه کب ن ندارد. ب  این وجود ا رخ نه ب  صتدای م صوص خودش  به هیچ و و پلاستتیک درستا شتده استا.    

ندلی هیچ صتتتق لاً . ارر توانی  این را بهتر بفهمی . به یک صتتتندلی فکر انیدبت  مثت لی دیگر می  کنتد.  یرف می

اه ب  آن  دانیدنمیواقع ً را ب ینید  ه پس وقتی یکی اک آن ،ای ندارید اه یک صندلی چیخااید، و هیچ ایدهندیده

 کیر آن ب وابید. ام  هنگ می اه فهمیدیدچک ر انید. شت ید ب واهید ب  آن آتش روشتن انید. ی  ش ید سعی انید   

همید. فشم  توضیح داد، پس شم  همچنین کب ن خود صندلی را می رایب آن را صندلی چیخا، ش ید چون اخی

افتید توانید روی من ل  دهید؛ میج  بنشتتینید. نه نمیاین طوری این» روید صتتندلی چی ه یی شتت یه به این می 

د ه  ب شن رایا آن ارر صتندلی یکی اک  «شتکنید. مرا می بردارید و الا پ ی عق ی خوردن دستا پ یین! و اک وول 

  ت  دوب ره دردت هدی لا آکارت می اوو درد داشتتتا؟»روید  ای مثل این میچی ه ی بدجنختتت نهایتم لاً پس 

خودش ن را  عمداًه  ه ی اریهی اک این نوع هختند. آنصندلی تربیشه  ه  صندلیدر محل ا ر و مدرسته  «د!یبی 

دم خی ی خواهند مره  نمیه  بنشینید. آنبتوانید به یک شکل روی آن فقطانند ت  این اه شم  سفا و س ا می

 ایخ س رایتی انند و یتی یک لحظه برای خوابیدن چرت ب نند.
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  هاند. بدب ت نه آنستت خته خی ی کی دی  ه ی ب رگ ا رخ نهدر طول کم ن مردم اج  بودی ؟ اوه ب ه ا رخ نه. 

هم ن سه ی درب رهه  همیشته  ه  روش دهی . ا رخ نهوقفه به آنی لا مج وری  بی .ریرندنمی خونوقا خفههیچ

 ید تولید ب قدرچهب ید تولید انی  و  چی ی چهب ید تولید انی ،  طورچهرویند به م  میه  آنکنند. چی  یرف می

ی رب رهدروید رروهی دور یک می  بنشتتینند و تم م طول شتتب انی . برای مث ل، ا رخ نه به بعضتتی ا ررران می

روید ت  چی ه ی متف وتی را ت  صتتت ح بین خودشتتت ن رد و بدل انند. دیگری می رروهچی ی بحث انند؛ آن به 

ه  را روید می می دیگر ند و اتو بکشتتتند. به ا رررانروید تم م روک در خ نه بم نا رخ نه به برخی ا ررران می

  رخ نهمشتی چی  اه ای درب رهوقفه بکوبند، و رروهی دیگر ا مسیوتری را روشتن و خ موش انند، و ستسس بی  

ه  را طرایی انند. ا رخ نه همچنین اعلان یتی ا رررانی هختتتتند اه ب ید تس نچه ب فد بنویختتتند.یش را میرؤی 

یک آپ رتم ن ا مل  خواهد. برای مث ل، در هر ستت عا صتتد می  اوبیده شتتود، ی می قدرچهاک هرچی  اند اه می

ریرد هرنفر  پنج صفحه در ا مسیوتر نوشته شود. سرانج م، ا رخ نه تصمی  میروکانه ل  س شخته شده اتو شود، ی  

یط ه ، هیچ ب م  برای اوبیدن می . شتتت ید یک ب یط ستتتینب ید بگیرد قدرچه در عوض انج م دادن تم م این ا ر

 ه ی اثیف، و صدت  ب یط برای رییس بودن.سینم یی برای شختن ل  س



04 
 

ترجیح بدهد چه ر صفحه در روک بنویخد  تربیشی لا یک ا ررر شت ید ن واهد تم م روک چکش ب ند ب که  

  بدهد دور یک می  ب حترجی تربیشتواشتتی انج م دهد ب که نه پنج صتتفحه. و ا ررر دیگری شتت ید ن واهد ا 

دیگران بنشتیند، ی  بهتر اک آن، در طول روک اک هر چی ی امی انج م دهد. ص ح در خ نه اتو ب ند، عصر دور یک  

ام   خواهد بکندا ری میهمطمئن نیخا چدقیق ً می  بنشتیند، و غرو  شتعره ی کی   بنویختد. و ا ررر ستومی     

 اک این مطمئن اسا. ، شد  داشته بهد هیچ ا ری ب  تس نچههخوانمی

شتتود و ا رخ نه ن ره ن ار می ،انندمیرا پیشتتنه ده  شتتوند و این ام  وقتی ا ررران در ا رخ نه ی ضتتر می

 آلات وآن تنه  یک ا رخ نه استتا اه اک سنگ و م شینایمق! فهمد. چی  نمیاند اه انگ ر هیچطوری رفت ر می

ه  رردند به ستترا رشتت ن. آناشتتند و برمیندارند. مردم آه میه  روش . ا رخ نهپلاستتتیک ستت خته شتتده استتا

دهد دهد. اهمیا نمیاهمیتی به مردم نمیواقع ً اند ولی آن دهند اه ررچه مردم ا رخ نه را س ختهتشت یص می 

همیا انند. تنه  چی ی اه ا رخ نه به آن ادانند چه چی ی را و چرا درسا میاند، ی  آی  میه  خوشح لاه آی  آن

خواهد مردم خوشتتح ل ب شتتند ارر ین ید ممکن استتا. ا رخ نه تنه  میتربیشدهد ستت ختن و فروختن به می

س مردم پشود، منجر  تربیشبه فروش واقع ً شود. و ارر خوشح ل بودن منجر  تربیشخوشح ل بودن به فروش 

ی تربیشهری ل چی ه ی به اند. خشنود میه  را نن  شند. و این آنواقع ً یتی ارر  -ت  خوشح ل ب شند  مج ورند

دهد. ارر ا رخ نه بتواند چی ه ی کی دی فروختته شتتتده و این تنه  چی ی استتتا اه ا رخ نه به آن اهمیا می 

ی ترشبیتواند یتی تعداد ه ی اضتت فی ب رد و ستتسس میو م شتتین تربیشتواند ا ررران می وقاآنبفروشتتد 

 ه  را نی  بفروشد.تواند آنتولید اند. و آنوقا ا رخ نه می اتوب  ر، متون ی  تس نچه

دهد اند  به چی ی اه ا رخ نه به آن اهمیا میدهد، و ارر مردم موظفارر ات رخت نته اهمیتی بته مردم نمی    

به خریدن و فروختن اهمیا بدهد، پس خریدن و فروختن یختت بی ب ید مه   اهمیا بدهند، و ارر ا رخ نه تنه 

 ب شد.

خ نه چک ر  نداکی  اه ا رتری به این بی، ب ید نگ ه دقیقاندا ر می رونهچهای این اه بهتر بفهمی  ا رخ نه بر 

شتتد.  روب ره چی ه یی بفتنه  برای این اه دو ه چی ه یی ب ردفروشتتد برای این ا اند کم نی اه چی ه  را مییم

 ه ی میوه واوچک ب  قفختتته ییک دهکده ین ب کارِا رخ نه ب ید به ب کار برود. ا برای خریدن و فروختن چی ه 

 تری بکنی .ه ، ب کاره ی ب رگ م صوصی وجود دارد. بگذارید نگ ه دقیق. برای ا رخ نهنیخا س  ی
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 بازار چیست؟

ق ل اک این اه ا رخ نه بتواند چی ی در ب کار بفروشتد، اول ب ید چی ی درسا اند. درسا اردن ی  تولید چی ی  

. ت   مرغ، شکر و 1مثل پ تن یک ایک. برای پ تن یک ایک نی ک داری  به  - نی کمند مواد اولیه م ت فی اسا

خواهد اتو ب  ر درستتتا اند. بن براین می د.خواهد ایک بس م  نمی ی. و یک ن نوا. ام  ا رخ نه1. یتک فر  7آرد 

تو اک ورق ف   و می  نی کمند م شتتین عظی  خرد. درستتا اردن ایج  ان وهی ورق ف   و ایختته ب رری می  می

 ه یم شین شودمیه  ب ه  خرد. همه آنپیکر اتوب  رس ک میاتوست کی استا. بن براین ا رخ نه سته م شین غول   

ب  این ی ل به برخی دلایل هیچ  ب رری اک ورق ف   در ا رخ نه. یب رری می ، و دستتته یعظی  اتوستت ک، ایختته

 !ا ررران ،شود اه هنوک به یک چی  دیگر نی ک دارد  آن مردمن ر ه ا رخ نه متوجه می اند. بهچی  ا ر نمی



06 
 

 ه یآدمروند  ب کار ا ر. در ب کار ا ر، ج  میه  برای برداشتن ا ررران به آنب کار م صتوصتی استا اه ا رخ نه   

ند م ن یدیگرم صتتوص ه ی در ا رخ نه به شتتکل آم ده به ا ر پیش اکبرای فروش هختتتند اه  رون رون کی دی

تواند به ب کار ا ر برود و ی م  می. به این دلیل استتا اه ا رخ نهاندپرورش ی فته ه ی خ نگیمدرستته ی  ا رر ه

و ، اصتت ح ب یر، من به دواکده ت  می »  رویداه نی ک دارد قرار دهد. می ه ییآدمستتف رش دقیقی برای نوعی اک 

ه ، ا رخ نه به دو آدم متفکر این علاوه بر «اتو نی ک دارم. یانندهیک نفر تختتاورق ف  ، و  یانندهشتتش ت  خ 

ه  فکر ه  و آدمه ، ورق ف   و می فرمولی برای چگونگی س ختن اتوب  ر اک م شینی درب رهتوانند بنی ک دارد اه 

 م دهد. خواهد را انجه  مین ک دارد ت  مطمئن شود هراس ا ری اه ا رخ نه اک آیرییس ن به یکانند. سرانج م، 

ام  م  ه  اانون  «خواهی .ب ه می» رویندو مردم می «خواهید برای من ا ر انید؟می» پرستتد ا رخ نه اک مردم می

 آن شنیدی .ی درب رههمه چی  را 

ب  ورق ف    ه  رابه خ نه آمده و آنو دارد اه اک ب کار ا ر خریده اسا برمی ه یی راآدما رخ نه  ،بعد اک آن 

. ی لا بی  و ب ین، بعد اک مدتی اندخود ی س می ه  هر روک برای هشا س عا ب  ه   در درونه  و می و م شین

انند. ا رخ نه آن اتوه  را برداشته به ب کار شتده شتروع به بیرون آمدن اک ا رخ نه می   درستا اولین اتوه ی ت که 

ب کار اتوه  ی  به ب کار اتو و به رود ب که در عوض ب کار ا ر نمیفروشتتتد. این دفعه به هت  را می بررشتتتتته و آن 

 توانداند. و ب  آن پول میپول دری فا می ،فروشتتتدج  میرود. وقتی ا رخ نه اتوه یش را آنمی دیگرچی هت ی  

ف  ،  ه ی جدید، ورقه  را ب رد. و ب  م شینه ی اتوست ک و جدیدترین م شین آدمبرای خودش ورق ف  ، می  و 

 ه  را دوب ره اک اول بفروشد.تواند آنی بخ کد. و میتربیشتواند یتی اتوه ی جدید ه ، و مردم اتوس ک میمی 

آن خی ل ی درب رهه  همیشتتته چی ی اه ا رخ نهی درب رها رخ نه  ،و دیگر چی ه  دریت لی اه در ب کار اتو 

 اتوستت ک. یک روک ن ره ن صتت رارده و ه یآدمه ، و می ه ی جدید، ورق ف  ، اند  م شتتینانند فکر میب طل می

گری دی یطرف خی ب ن، ا رخ نهارر ب واهی  دقیق ب شی  درسا آنو  نه خی ی دور ج یی شود.متوجه چی ی می

این  ، و«ب ید نگ هی اک ن دیک به این بکن »اند اه ی م  غرولند میفروشتتد. ا رخ نهنی  اتو می آن وجود دارد اه

 گرم «.طور ب شتتهن  ید این»اند، شتتود و ب  خودش فکر میمی ی دیگره ی این اتوه اند. متوجه قیماا ر را می

قدر ارکان ت  تر ام  آنانکرنه خی ی افروشتتتد. تری میما ارکاناتوه  را به قی ،دیگر یچته چی ی دید؟ ا رخ نه 

 خرند.ه  میی اک آنتربیشاانون اتوه ی اه مردم ه تف وت بکند، چون
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ه  به طرک ویشتتتتن ای یختتتودند، ارر ت  ی لا ) ا رخ نه !«لعنا لعنا لعنا»اند م  فکر می یات رخت نته   

ی تریشبچنین تعداد و ه  اه ا رخ نه دیگر اتوه ی ارکانتر تواند در مق بل این یقیقانمیواقع ً او دانختید(. نمی

ه  اش فکر انید ا رخ نهتواند دوره ا رخ نه دیگر را ت   بی ورد. درب رهنمی. در یقیقا، فروشتتد، دوام بی وردمی

 خصوص  ا ررران و دیگر ا رخ نه ه  ت   بی ورند. یوانند در برابر هراس ی  هرچی تینم

و تنه  چی ی  و فروختن و خریدن اسا. ،اند فروختن و خریدنه  را خوشتح ل می تنه  چی ی اه ا رخ نه

ی اتوس ک هختند. فکر خواهید ارد اه ا رخ نه ه یآدمه ، و ه ، ورق ف  ، می ب فند م شینیش را می رؤیه  اه آن

قدر سلام رفیق چجوریه اه شم  این اتوه  رو این»برود و بگوید  سوی ا رخ نه دیگرم  می تواند خی ی رایا به

آی  این یک اتف ق نیخا؟ من و شم  هردو  خب»ی  شت ید    «خواه  همین ا ر را بکن .ست کید؟ من  می ارکان می
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 «خا؟اینطور نی ،یدآب  عقل جور درمی تربیشه اه ب ه  این ا ر را بکنی ؟ این طورچهانی . اتوب  ر درستا می 

 تنه  برای آکردن ا رخ نه سومی اسا. د، و ارر ب  ه  متحد شوناننده  این طور فکر نمیام  ا رخ نه

دو آدم متفکرش را  اه به خ نه ب کرشا، فوراًهمیناسا.  عص  نیی م  درستته، ا رخ نه  آه ن اج  بودی ؟

 .بکندپرسد چک ر ب ید میه  د و اک آننکمیصدا 

را ا  انید ت  بتوانید  ه بخ کید. ب ید ه ینه تربیش همچنین تر وتر و سریعشم  مج ورید اتوب  ره  را ارکان»

تفکر نی ک به یک آدم متنه  واقع ً شتتم   ،برای مث ل»روید ین آدم متفکر میر بفروشتتید. اولتا ب  قیمتی پ یینه  رآن

 «دارید نه دوت .

 اند.المج س اولین آدم متفکر را اخراج میو فی «خوبی اسا یاین ایده»د رویا رخ نه می

 اند،اند و اعلان میمیدور ه  جمع را  ه ی اتوس کش) منه ی یک آدم متفکر( روک بعد ا رخ نه تم م آدم

 ریرید، و همچنین ب ید یک س عاپول می رفتن ستینم  در هفته یک  ر  یاک الان به بعد، شتم  تنه  به انداکه »

 «در روک اض فه ا ر انید.

ه  ستعی  اه ا رخ نه همیشته وقتی آن  اندررفتهپیش ی ده  اک د ام  آنره ه  این را دوستا ندارن مردم یک ذ

 رردند.ب نند ار اسا. و بن براین سرافکنده به سرا رش ن برمیدارند یرف 

رردد. به ب کار برمی جدیدا ملاً الع ده ارکان انه ب  نش ن دادن اتوه ی فوقتک رمی م  چند هفته بعد، ا رخ نه

انگشتتت ن طرف هختتتند. و ب  اه آن استتا ه ییتر اک آنمردم جمع شتتوید! اتوه ی من خی ی ارکان»کند فری د می

. این نگریخااند اه تم م مدت ب  اینه و بغض به آن میطرف خی ب ن اش ره میآن یاش به ا رخ نهب رگ ف  ی

خ نه دیگر ا ر خرند. ضمن ًو اتوه  را می شوندمیم  جمع  یای اسا. همه دور ا رخ نههوشمندانها ملاً یراا 

 ه  چشم نوقافروشد، بعضیاسا. دری لی اه اتوه  را می ی م  محظوظ شدها رخ نهفروشد. تر میتر و ا ا 

ه ی ه ی می  و آدمه ی ورق ف  ، ایختتهدستتتهه ی جدید، تم م م شتتینی درب رهبندد و ای ب ررش را میپنجره

 .ب فدمی رؤی جدیدش خواهد خرید  اتوس کی اه ب  تم م پول
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ب لای تم م اتوه یی  اجکیدیگر استتا اه  یرخ نهطرف خی ب ن چیختتا؟ آن ا انگی  آنغ  یهام  آن منظر

د را ب ینی  اه  ی  دوه ی سی ه ضتوانی  اشکتر نگ ه انی ، میر دقیقتواند بفروشد نشخته اسا. اراه دیگر نمی

و بعد اک این همه خو   دارده ی کی دی شتتود این ا رخ نه بدهیافتند. مشتت ص میاش میآهختتته اک دوداش

ند توادیگر بیش اک این نمی یس کد، این ا رخ نهتر میی م  اتوب  ره ی ارکانی لا اه ا رخ نه. نکرده اساعمل 

د، ه ی جدیتواند م شتتینتواند اتو بفروشتتد، نمیج یی اه دیگر نمیناک اتوب  ره یش را بفروشتتد. و اک آهیچی 

ه پس اک آن ورشکختی ن رایا اسا و دیگر خی ی خی  یه ی اتوس ک ب رد. ا رخ نه، ی  یتی آدمورق ف  ، می 

ون رانش را بیرتم م ا رر پول اساچون بی ورشتکخته  یا رخ نه افتد.میه  خی ی کود اتف ق شتود. همه این می

ج  اردند ا ر اردن در آنه  فکر میاه آناند. و ب  اینب ره بیک ر شتتدهه ی اتوست ک به یک آدمی بقیهاند. ی لا می

 بروند. سینم ریرند و ق در نیختند به اسا، هنوک ن خشنودند چون ی لا هیچ پولی نمیایمق نه ا ملاً 

بروند. ی لا یک رروه اک ا ررران تنه   ستتتینم  ر در هفته به ران هر دو ا رخ نه ق در بودند دوبا رر تر،پیش

گر ه  یک چی  دی  بروند. امتوانند نمیاصتتلاً بروند در ی لی اه رروه دیگر  به ستتینم ب ر در هفته توانند یکمی

توانند اک پس خریدن اتوه  بر بی یند. و این به یند همچنین نمیآبرنمی رفتن به ستتینم هختتا. مردمی اه اک پس 

 شود.مشک ی ب رگ منتهی می

 داش برآیتواند اک عهدهاس نمیی وجود دارد اه هیچتربیشو  تربیشبرای فهمیتدن این اه چرا چی ه ی  

 ن م دارد بی نداکی . بحرانتری به این مشک ی اه نی کمندی  ت  نگ ه دقیق ،(مثل اتوه )
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 بحران چیست؟

ر آورد، و ب  خودش فکق ل ب  خود اتوب  ر می یدوبرابر مقدار دفعه ،رودی م  به ب کار میبعد اه ا رخ نه یدفعه

ج  اتو ب رد ی لا هراخی اه ع دت داشا اک آن !الع ده اساخ رق دیگر ورشتکختا شتده.    یا رخ نه» ،اندمی

ت آن ییر «ج یش به سراغ من می ید. من دوبرابر مشتری خواه  داشا پس به دو برابر اتو نی ک خواه  داشا.به

اس هیچدیگر  منتظر نیختتتا. تقری  ً دیگر چی ه اس در ب کار اتو و بینتد هیچ را تصتتتور انیتد کمت نی اته می   
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داده استتتا دیگر رخ یی م  و ا رخ نهچی ی اته در خی ب ن می ن ا رخ نه  یی اتو ب رد.جت  ر هیچدخواهتد  نمی

 ه  اه اتوج  هختند  نه تنه  آنشم ری بیرون در آنه ی بیج ی دنی  اتف ق افت ده استا. ا رخ نه همچنین در همه

 ر در و غیره. ی لا اه مردم تنه  یک ، ی  توپ بیخ  ل س کند، ی  آبن  ته  اه تس نچه میس کند، ب که همچنین آنمی

م نند و در آن، در خ نه میج ی، یس و ی ل خریدن اتو ندارند. بهروندنمیاصتتتلاً ی   به ستتتینم  می روندهفته 

رویند، این هم ن نیختتا ام  اک ه  به خودشتت ن میانند. آنشتت ن ب کی میبینند ی  روی روشتتیت وی یون فی   می

 هیچی بهتر اسا.

ذا قدری ندارند ت  غتوانند به ستتینم  بروند، یتی آننمیدیگر بدتری دارند. نه تنه   مردم یتی وضتتعب قی 

مرغ و روجه ب رند و به دیوار ا رخ نه پرت   انند چون به نظر ریرند ت  ت  ه  تصمی  میب ورند. بعضی اک آن

ج یی اه آن یک ا رخ نه اتو اسا نه اک آن ای اک روجه نداردرسد. هرچند ا رخ نه هیچ استف دهخوبی می یایده

رک . به طاستتادرریر تم م این اتوه ی نک تی م نده ا رخ نه  فرنگی.ای برای درستتا اردن ستتس روجها رخ نه

نه  ت؛ تواند دوبرابر اتو بفروشتتد ای، ا رخ نه امروک دوبرابر ید معمول اتو به ب کار آورده استتا. ام  نمی ایمق نه

یگر د یی م  درستتتا مثل ا رخ نه، ا رخ نهدر بدهی و قرض بی نداکد. یقین ً تربیشا دوبرابر ند خودش رتوامی

 اند.ه ی اتوس ک را اخراج میشود. و تم م آدمورشکخا می

ه ی اتوس ک. ام  ه ، نه ورق ف   و ی  می  و نه آدمه ، نه م شینچی ی نم نده اسا. نه ا رخ نهی ل دیگر هیچ

نه کل له، نه  -ی رخ نداده اسااف جعه ویشتتن   یمی اتو هختا اه اختی نی ک ندارد. ررچه هیچ  عظ یهنوک اسه

ند و یختت بی اختتل و به شتتدت   اهن ره ن، همه فقط بیک ر نشتتختتت  -جنگ، و نه یتی ب کدیدی اک ج نب پ پ

. مردم اسا نتیجهبیا ملاً پ  ت دیل انند، ام  این ه یش ن را به غذای آ انند اتوبعضی دارند سعی می اند.ررسنه

ک و ی «اردی !ه  روش نمیم  ی لا تو یک آشتتتفتگی واقعی هختتتتی . تنه  ارر به یرف این ا رخ نه»رویند  می

س کی  برای این اه در خدما ه  را میدانید چیه؟ همش تقصیر این چی ه سا! م  اینمی»اند  ش ص اض فه می

 آیی .اک خود راضی و وقیح شوند، و سرانج م م  به خدما آنه  درمی د تم م ًاننه  شروع میآن بعدم  ب شند، ام  

ض فه ، ااسا عص  نیواقع ً اه ی لا  دیگرو یکی« ای .ی لا م  درریر ول چرخیدن ب  تم م این اتوه ی لعنتی شتده 

 !«اهشدری.... چی ... شی -نخت ! این ی روی ایمق اسا این چی  لعنتیدامی»  اندمی
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اه این  دداری فکر انند چون فهمیدنستترم یهی درب رهند ت  ستتفا و ستت ا اهدور و بر اتوه  نشتتختتتهمه 

 ر آن خی ی خو  ا ،خب»انند  ه  ب  خودش ن فکر میداری اسا. آنتقصتیر سترم یه  ا ملاً راستتی  بهآشتفتگی  

 ب  صداییکی  «اردن ادامه داد. م  را ن خشتنود ارد، و بعد فقط به اشت  ه  یداری همهنکرد. اول این اه سترم یه 

خب  -ن دیک به پ نصد س ل -ی اهداری داشتا فی سرم یه یی لا م  به انداکهت  ، و یک چی  دیگر»  ب ند نظر داد

در  «ولی چی؟ ،ب ه چی ی جدید»  یک نفر دیگر پرسید « .هخوای لا وقا تغییر نیختا؟ من یک چی  جدید می 

ه  دوسا داشا در سرش ن بسرداکند. هرادام اک آنسؤال ر شد ت  مردم به این طولانی برقرا یاین مری ه ستکوت 

 جوا  را بداند.

م م ت رویند اه اک شرّای میمع ومه، چون امونیخ  به ج معه «امونیخ !»ن ره ن پ س  را ی فتند. فری د کدند  

« !بری  خلاص شتود. بی یید امونیخ  را امتح ن انی  می اک آن رنج داریسترم یه  نظ م اه م  تحا ه ییمصتی ا 

اختتی آن را رفته بود  ستترانج م شتت ن کدند چون ی لا اهه  بر پیشتت نیو تم م آن «اوه ال ته.» کنند مردم فری د می

 «به این فکر نکرده بودی ؟ق لاً چرا ». بود واضحخی ی 

د دانختناند و دوم میه  را خوشح ل نمیداری آنرم یهدانختند اه سدانختند. اول میمردم ی لا دوچی  را می

ختتا. اک ام  به این رایتی نی .اند. بن براین تصتتمی  ررفتند امونیختت  را امتح ن اننداه امونیختت  این ا ر را می

 اس هیچ سرن ی اک چی ی اها، هیچج یی اه امونیخت  یقیقی هرر   در تم م ت ری  بشر وجود نداشته اس آن

د. ب ید ب ش طورچهامونیختی  یهعاه ج ماک این استا  ه ی م ت فید ندارد. چی ی اه مردم دارند ایدهب ید ب شت 

 داری ره  اند، پس بهترین نوعسرم یه ه یمصی ارویند اه مردم را اک شتر تم م  ای میارر امونیخت  به ج معه 

ره  شتتود. برای ترستتی  بهترین نوع امونیختت ، مردم  ه مصتتی این تربیشامونیختت  آن یکی استتا اه اک شتتر 

قط نه ف -داری ره  اند.سرم یه ه یمصی اشتر تم م   کاتواند مردم را ه  میک این ایدهمج ورند ب ینند ادام یک ا

هتر ب» ریرند مردم تصمی  می داند ت کم نی اه آن را امتح ن انند.نمیواقع ً اس ه  را. هیچیک ستوم ی  نصتف آن  

 «. بعد خواهی  دید.یک به یک امتح ن انی ه  را سا این ایدها

 .انندمیه  شروع بن براین آن 
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 چه باید کرد؟

 1آزمایش شماره 

بتوانی   . ارر، فکر انی به خط  رفته اسادقیق ً این اه چه چی ی ی درب رهاول اک همه بهتر اسا »  رویندمیمردم 

ب   «ود.ب ره عوض شتوانی  آن را بهتر انج م دهی . مثل این نیخا اه همه چی  ب ید یکمی بعدآن را ترسی  انی  

د. آن ندار اث  تاس چی ی برای اه ررچه ج معه ثروتمند اسا، هیچ فهمندمیه  اتوه ، آن ینشتختتن دور اسه  

اس دیگر یتی پول ا فی . هیچه  را ب ردآنتواند اس نمیاند و هیچچه شترمخ ری! اتوه ی کی دی اینج  افت ده 

ه  را ب ری . و اتو توانختی ی داشتی ، میتربیشهمین اسا. ارر پول »  ندیرومیه  برای رفتن به سینم  ندارد. آن

ا فی پول داشتتتتند ت  یکی جدید درستتتا انند. و  یه  به انداکها رخ نه وقتا آن ارر اتوهت  را خریتده بودی ،  
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داشتند،... و بن براین ه ی اتوس ک جدید نی ک میه ی جدید، و آدمدید، ورق ف   و می ه ی جه  به م شینا رخ نه

 «دادی .م  ا رم ن را اک دسا نمی

 

ه  نآ طورچهه  ررفته بودند. پس ه  آن را اک آنه  پول خی ی امی داشتتتند این بود اه ا رخ نهدلی ی اه آن

م   ه  پول را اک مردم ررفتند،  اه ا رخ نهجاک آن»اند  نه د میبرستد؟ اخی پیش  تربیششت ن به پول  ب ید دستا 

 «ب ید انج مش دهی ؟ رونهچهاین فکر خوبی استتا. ام  »  رویددیگری می «ه  پس بگیری .ب ید آن را اک ا رخ نه

ک امی ابهترین راه برای م  این اسا اه یک ظرف ب رگ پیدا انی . هرادام اک م  »دهد  ش ص سومی جوا  می

تر دارند ه  اه ا رذارند و آنهت یی اه پول کی دی دارند پول کی دی می رتذاری . آن پولمت ن را در این ظرف می 

یرند، و رتر دارند کی د میه یی اه ا   آنبرعکسانی ، ام  رذارند. بعد پول ظرف را ب  مردم تقختتی  میامتر می

ه ی تر انی  و اتوبی یید آن را ستتت ده ،بهتر ب که »  رویددیگر می اختتتی «رند.ریتر میه یی اه کی د دارند ا آن

 «تر اسا.ب  پول مختقی  اک ظرف ب ری . این یتی س ده را اض فی
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ن ظرف ب رگ پول بگذارد، ب  این تف وت اه واردند. هراس مج ور استتتا در را ه  این ا رو بنت براین آن 

تواند هراس می مق م نظر، ی لا یداقل دررستتد. بهتر به نظر میچون این طور  ،«دولا»رویند ه  به ظرف میآن

صتتلاً اتوانند یک  ر در هفته ستتینم  بروند ی  خی ی اک مردم تنه  میهنوک در واقعیا،  ای دوب ر ستتینم  برود.هفته

ی ه ی ب قبه ستت دری هر شتتب ب یط  - ش دولایی  به ج  - توانند. ب  این اه این اهمیتی ندارد چون ظرفنمی

ای نیختتتا  افتد. هنوک مردمی هختتتتند اه هیچ ندارند ام  نگرانیخرد. همین اتف ق برای اتوه  میمت نتده را می  

ه  خرد، ا رخ نهاش برنی یند را میمردم اک پس هرچی ی اه - دولا – . و چون ظرفاسا ظرفم نده برای ب قی

 ی دی به ب یط سینم س کان ی  اتوس کان بدهند.توانند ا ره ی کهمیشه مقدار کی دی پول دارند، و می

ام  اخی دخ لا  توانند هر روک به ا رخ نه ب کرردند و ... ا ر انند.ه  میآن یاند، چون همههمه خوشح ل

این  «ق  ی اسا. یهم ن ا ر ایمق نهدقیق ً ج لب نیختا!  اصتلاً  یک دقیقه صت ر انید! ا ر در ا رخ نه  »اند  می

خواهد. و وقتی همه چی  رفته شد و انج م شد، انند اه ا رخ نه میا ر می قدرم هنوک هم ندرستا استا. مرد  

دهند. و سرش ن را تک ن می «اردی ،طور نیختا اه فکرش را می این آن»رویند  چی  کی دی تغییر نکرد. مردم می

 «نه نه نه این امونیخ  نیخا.»
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 2آزمایش شماره 

ه  ه  و ا رخ نهام  م شین ،اندند. ی ل تم م اتوه  رفتهاندوب ره به تم م موضتوع فکر می نشتینند و  میمردم عقب 

رانج م اند ت  سانند و نشختهانند، فکر میاند و فکر میه . همه نشختهج  هختند همراه ب  ورق ف   و می هنوک آن

وند. شس خته می رونهچه ین استا اه اشتوند ب که  مه  این نیختا اه اتوه  ست خته می   ینکته»روید  یکی می

« ی .انا فی نیختا اه فقط ا ری برای انج م دادن داشتته ب شتی. چی ی اه مه  اسا نوع ا ری اسا اه م  می   

دهد ارر من ا ر داشتته ب ش  وقتی اک آن لذت  درستا استا. چه اختی اهمیا می    !ب ه»  رویداس دیگری می

ام مج ور اسا تم م برم؟ چرا ب ید مج ور ب شت  تم م مدت روک تنه  دور یک دایره بچرخ ؟ و چرا همخت یه  نمی

« ؟ج ستتا ب ید تم م مدت فکر اند و نقش رییس را ب کی اندشتتب دور یک می  بنشتتیند؟ و چرا آن کنی اه آن

 طورهچتوانی  بگذاری  ا رخ نه به م  بگوید ای، م  نمی .تواند ادامه پیدا اندطوری نمیاین» انند میتأیید مردم 

 «ریری .و چه مدت موظفی  اه ا ر انی . اک ی لا به بعد برای خودم ن تصمی  می
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ا اه ه  چی ی رفقط ی لا آن. رردندب کمیه یشتتت ن . مردم به ا رخ نهدهنتد میهت  انجت مش   و بنت براین آن 

برای این اه به همه نش ن دهند اه  س کند.اه ب واهند میرا س کند؛ هر چی ی نمی ،دنرویه  میه  به آنا رخ نه

ه ی ا رخ نه ه ی اوچک ستتی ه و قرم ی اک پنجرهانند، پرچ ه یی استتا اه در آن ا ر میا رخ نه متع ق به آن

خواهند می رونهچهاین اه آن روک ی درب رهنشینند و ای ب رگ دور ه  می. هر ص ح مردم در دایرهانندمیآوی ان 

خواهد انج م دهد و هراس اج که دارد تواند انت    اند چه ا ری میانند. هر شتتت ص میا ر انند بحث می

ی خواهد ررفا ت  کی د اهر اس وق اکاه دیگر شتتت ص رییس وجود ندارد. این امر هرا ری بکند به ج  این

 مشتت صتت ً  نوعیبه فکر اردن. چون ق در ب شتتد هرا ری انج م دهد  خ  اردن ف  ، می  اوبیدن، و عمیق ًواقع ً 

 تر اسا ت  فقط یک ا ر را برای همیشه انج م داد.رایا

یخا. رون بی یند نریرند. و این خی ی ق ل اک این اه اولین اتوه  اک ا رخ نه بیب  این ی ل مردم ا  ا  ی د می

نم ید. تر نخ ا به بقیه میاند. هرادام امی متف وتتم م اتوه  ب  مقدار کی دی عشتق و توجه ست خته شتده   ی لا 

 اند.ه  نق شی شدهه ی سی ه اوچک را ب ینید اه روی بعضی اک آنه ی قرم  ری  و ست رهتوانید ق بیتی می

وه  به و ب  ات شوندب ند می اندبه عنوان فروشنده انت    شدههنگ م صت ح دو نفر اتوست ک اه برای آن روک   

. بینندمیدیگر را آنطرف خی ب ن  یاتو یاک ا رخ نه ، دوب ره دونفر فروشندهدنرسمیج  . وقتی به آنروندمیب کار 

شد. تواند درسا ب یاین نم» اند،فروشنده اتوی م  رریه می .فروشندمیه  ب که  اتوه  را به قیما ارکانتری و آن

د ه  یرف ب نند و بگویند اه ب یت  ب  آن روندمیه  به سما دیگر فروشندر ن اتو آن «خی ی ن ع دلانه اسا.این 

این ه  اتوه یشت ن را به قیما ب لاتری بفروشتند. ام  دیگر فروشندر ن اتو منطقی ن واهند بود! جوا  متق بل آن  

ریری  اه اتوه یم ن را م  اسا و م  به تنه یی تصمی  می یی . این ا رخ نهمردم آکاد هخت م  یی لا همه»استا   

 برای آمدن به ب کار طی انی ، نخت ا به شم  ه   ی راترراه طولانی ب ید م ارکان خواهی  فروخا.  قدرچهج  این

 «.تر پول دربی وری بیش  ب یده ی اض فی ه ینهبرای ]ج ران[ پس 

ه  همه دیگر نفرات اتوستتت ک را دور ه  جمع . آنروندمییتی به خ نه ادوب ره ب  ن رفروشتتتندر ن اتوی م  

  خواهیآه ع ی ! ارر می». شتتتوندمیهمه ن رایا  رویند چه اتف قی در ب کار افت د. ط یعت ًه  میاننتد و به آن می

صتتتورت هیچ اس اک م  ن واهد  ه  تولید انی  ی  در غیر اینارکانتر م ن را ستتترپ  نگه داری  مج وری  ا رخ نه

ری تند و هراس وردند در ظرف اوچکی میآدستتا میهاه برا تم م پولی  اتوستت ک ه یآدمت  آن موقع « خرید.
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تری بفروشند خواهند اتوه یشتت ن را به قیما ارکانه  ی لا میداشتا. ام  اک وقتی آن ستهمی مشت به اک آن برمی  

ق ی ریرند دوت  اک رفه  تصمی  میداشتند پول خرج انند. برای یفظ پول آنتوانند به هم ن انداکه اه ع دت نمی

ر ار ،به هری ل ،ی ل اه در اینج یی  شت ید بهتر ب شد »  اننده  کیر لب کم مه میاتوست کشت ن را اخراج انند. آن  

اخی اه بتواند به م  بگوید بعد چک ر انی . لاکم نیخا همیشه یک نفر  -اختی را به عنوان رییس انت    انی  

 انندمی اشی انت   . و بعد ب  استف ده اک قرعهرم رندمیپس مردم اتوس ک یکی اک خودش ن را به رییخی  .« ب شد

 ادام دو نفر اخراج شوند. انص ف ه  خو  چی یه.

ه ارده و ا رخ نش ن را جمع اتوس ک، اه ی لا بیک ر شده بودند، وس یل س بق ً یعد دو شت ص بیچ ره روک ب

چ دهند. هیه یش ن دسا تک ن ه  ب  دستتتم لشتوند ت  خدای فظی انند و برای آن انند. بقیه جمع میرا ترک می

ه  آن ارد. آنی درب رهشتتود ا ری نمی ه  نیختتا ام  ب  این ی ل آن دوت  ب ید بروند. فقطچشتت  غیرتری می ن آن

 ج  هنوک ا ری هخا.آن روند، فرض ًس کی میبه سما ا رخ نه تس نچهایتم لاً 

 م ندرون ا رخ نه»انند  مردم ا رخ نه اه هنوک در اکدی م همدیگر هختند، ص ر ارده شرایط را ارکی بی می

ب    یخواهی  بکنی . ام  در ب کار هنوک مج ورروک چک ر میتصتتمی  بگیری  اه هر توانی  جمع ًم  آکاد هختتتی . می

 م ن را بفروشتتتی  یتی ارر این ا ر ب عث رنج دیگر مردم شتتتود.یکدیگر رق با انی . در ب کار مج وری  اتوه ی

خواهی  ا ر انی . ام  هیچ انترلی بر روی چی ی اه می رونهچهتوانی  تصمی  بگیری  اه درستا اسا اانون می 

طور نیخا اه این آن»  روینددهند و میست کی  نداری . مردم سترش ن را تک ن می  اک آن می قدرچهست کی  ی   می

 «اردی . نه نه نه این امونیخ  نیخا.تصورش را می
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 3آزمایش شماره 

ی خوبی ارا ه دهند. در این مری ه جمعیا به انند ایدهستتتعی مینشتتتینند و بت ر دیگر مردم همه دور همه می 

ه ی اتوس کی م  ب که هم نطور مردم دیگر ا رخ نه ی. نه تنه  مردم ا رخ نهاسایک توده اف ایش ی فته  یانداکه

کی و  ستتچ پ ب یط ستتینم ، ا رخ نه تس نچه ینیختتتند ب که همچنین مردم ا رخ نهه  اتوستت کی. و تنه  آن دوت  

شم  را بشنود داد ب نید. ام  این اه اختی صتدای   مج ورید برای این واقع ً ! ی لا مردم کی دی هختتند اه  تربیش

مج ور بودند رؤس  اند. بدون اش نیختا. به نوعی مردم ایخت س متف وتی دارند. به نوعی مردم عوض شده  همه

 طوربهاند. اک آنج یی اه هر روک ص ح تر شتده ه  خی ی خی ی ب هوشخودشت ن انج م دهند. آن  تم م ً  چی  راهمه

خی دهند. ارر ادیگر روش ه به  رونهچهاند ررفتند چک ر می خواهند انج م دهند، ی د ررفتهمشترک تصمی  می
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اند؛ هراس برای خودش اس برای دیگران فکر نمیروید. دیگر هیچد خی ی رایا میاک چی ی خوشتتتش نی ی

مونیخ  ا طورچهسرانج م این اه ی درب رهه  اولین ایدهشکل ررفتن  اک  ترخی ی ق ل ]اتف ق[ و ایناند. میفکر 

روند. م  کی د ب  ی م  چی ه  ع دلانه خو  پیش میدر ا رخ نه»  اندمیاختتی خ طرنشتت ن  نیختتا. ،را بختت کی 

ه  چه ا رخ نهبت  ه  تصتتتمی  ررفتی . مت  اک انجت م دادن آن    چی  جمعت ً همته ی دربت ره یکتدیگر یرف کدی  و  

  «خواستی  اردند.ه  شروع به انج م دادن آنچه م  میخواستند دسا اشیدی  و ا رخ نهمی

اند. در ب کار مردم تنه  ده نش ن را متف وتا ملاً  چی ه ام  در ب کار »د  شومیشت ص دیگری وارد صح ا  

برای این اتو؟ ی  آی  شتتتم  چنین و چن ن اتویی  قدرچهی بگویند م نند یک اتو لطف ! ی  اردنتد ت  چی ه ی بت ک می 

چنین و  نه متأسفبر اسا ی  نه ه ینهی  اتو خی ی  ،دادی  ب  ع  راتی م نند ال تهه  پ س  میم  همیشته به آن  دارید؟

ه  دیگر آکارد چون آنمردم را میواقع ً چرخید. چی ه ! این می چی ه چنت ن اتویی نتداری . همته چی  دور و بر    

 چی ه . توسط خواهند تحا ی امیا قرار بگیرند م صوص ًنمی

دقیق ً دانختتتتی  چندت  اتو ی  ب یط ستتتینم  بختتت کی ، چون م  هرر   نمیدقیق ً م  هرر   دهند ه  ادامه میآن

ی ه  ش نس خوببعضی ا رخ نه ،درستته »  رویدری میدیگ «چه مقدار چی  نی ک داشتتند. واقع ً دانختتی  مردم  نمی

خواستتند بخت کند. بقیه ش نس خی ی بدتری داشتند و   چی ی را اه مردم میدقیق ً داشتتند و این امر روی داد اه  

 اک راین آش «ه  را ب رد. به همین دلیل بعضتی مردم پولدار شدند و بقیه فقیر. خواستا وست یل آن  اس نمیهیچ

اوچک م صتتوص پول را در هر یک اک  یه ظرف ه اند چون آنرا خی ی دیوانه می ن ع دلانه استتا. این همه

ه یشتتت ن ان ر رذاشتتتتند  تنه  به این دلیل اه همه هم ن مقدار خواهند ررفا. در ی ل فکر اردن به ات رخت نه  

اک آن  خیراًاس ا. مردم آن ظرف ب رگ قدیمی را دارند، دولا، اه هیچاندمیای به ذهنش ن خطور ه ، ایدهظرف

م ن را در ظرف ب رگ نری ی  تم م پول   هنوک ظرف ب رگ را داری . چرام»  دکننمیه  فری د اند. آناستف ده نمی

 دلانه عواقع ً  اینی لا این ایده خوبی استتتا. »  ندکنبقیه فری د می« بردارد؟ ی برابرو توافق انی  هراس مقدار

  اه بررستتی انی  ت  بفهمی را ب کار فقطچی  را امی بهتر تنظی  انی . ارر م  خواهد بود. ام  م  همچنین ب ید همه

رر مردمی ا تر اساخی ی دیر اسا. ق بل ق ول دیگروقا نی ک دیگران اسا، آنواقع ً ای   چی ه یی اه س خته آی 

د واننته  می ک داری . آنوقا آنن بتوانند بختتنجند چه چی ه یی نیانند همچنیاه پول ظرف را جمع و توکیع می

 ند.کبخ  قدرچهبگویند دقیق ً به مردم در ا رخ نه 
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 ی هخواستتتهی ستتی هه. وقتی مردم در بعد اک ظهر روک بعد به ا رخ نه آمدند، انندمیو بن براین این ا ر را 

تواند ج  رذاشته بودند. هراس میداران آن را آن ده بود. صندوقج  برایش ن آم ده افتتند اه در آننگینی را ی فست 

رت شوند ت  صوداران پس اک آن رد مید. صندوقه  اض فه اند ب  نوشتن چی ه یی اه نی ک داربه صورت خواسته

رویند مردم چه چی ی نی ک ه  میه  به تم م ا رخ نهو ب  دقا اقلام را اض فه انند. سسس آن ه  را بردارندخواسته

اند. مردم ب ید تولید شتتود. در آخر م ه، هراس مقدار مختت وی اک پول صتتندوق را دری فا می   قدرچهدارند و 

چی ی بیش اک این فرض شده اه واقع ً بن مند در عوض یک دولا، چون  صندوقدهند ظرف را یک ترجیح می

توانند چی ه  را ب رند. اک ی لا به بعد، دیگر صتتتندوق، همه به مقداری مشتتت به مییک ظرف نیختتا. ب  امک  

ی لا روند. توانند یک  ر در هفته بمردمی نیختتند اه بتوانند هشا روک هفته به سینم  بروند و دیگرانی اه تنه  می 

همه دوسا دارند به سینم   توانند پنج روک در هفته به ستینم  بروند. همه این ایده را دوسا دارند چون همه می

چی ه  را  یداران ترتیب ادارهخورند. و صتتتندوقستتت کند اه غرو  میبروند. در طول روک، مردم چی ی را می

 دهند.می

داران اک ستتر و ا ه کدن ب  انند. ام  ستترانج م صتتندوق مردم به همین شتتکل برای مدت خوبی کندری می

ه ه  ارا توانند به آنداران میخ نه خی ی بیش اک چی ی اه صندوقشوند. مردم ا ره  خخته میصتورت خواستته  

رویند اه ن به مردم ا رخ نه میداراشتوند. بن براین صندوق اه چی ه ی ا فی درستا نمی چراخواهند. دهند می

 تا ر انند برای این اه بتوانند وستت یل ا فی برای برآورده اردن تم م صتتور تربیشتر و ه  مج ورند ستت اآن

ه ی کی دی د. مردم خواستهوشتر میتر و ب رگه  ب رگه  را بخت کند. در این ضتمن صتورت خواسته   خواستته 

 ر نیختتتا ب که همچنین ا تربیش ا ر انند. و این تنه  ا ر تربیشو  تربیشدارنتد و بنت براین همته مج ورنتد     

دیگر هیچ وقتی در طول  به ن له و ر ه اردن چون انندمیه  شروع مردم در ا رخ نه .تر اساتر و سریعست ا 

 . ر انندتر اه  س اداران تق ض  دارند اه آنصندوقاین، ب  وجود د ت  ت س ب کی انند ی  چرتی ب نند. ا ر ندارن

 داری بود خخته و من جر اننده شده اسا.تحا سرم یهق لاً ق ل اک این اه بفهمید، ا ر هم ن طور اه 

خواهی  خی ی س ا ا ر انی . چرا م  نمی»توانختتند ب  ه  ملاق ت انند و بگویند   مردم می ،در این مری ه

ام  تنه  ج ه یی اه مردم همدیگر را  «تر ن واهی  ت  اینکه سرانج م اینطور خودم ن را خخته نکنی ؟فقط امی ا 

ی ه ی چی درب رهدهند ترجیح می ترشبیج  هختند ه  آنه ی سینم  اسا. و وقتی آنه  و س لنبینند ا رخ نهمی
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ند. رویه  میشت ن را به صورت خواسته ه یتنه  خواستته  شتود اه مردم یقیقت ً طور میدیگری یرف ب نند. این

مقداری اه ب ید بخ کند فکر ی درب رهه  دیگر ب  ه  ریرند چه چی ی نی ک دارند؛ آنب  ه  تصمی  نمی ه  دیگرآن

ه  اند. آنتر خواستن فکر نمیاس به ا ریرد. و برای این اسا اه هیچتنه یی تصتمی  می بهانند. هر اس نمی

ه  مج ورند خواهد، بن براین به هر شتتکل، آنانند اه هراس دیگر در هر صتتورت چی ه ی کی دی میفرض می

 ا ر انند. تربیش

 ج یی اهب ید س خته شود. و اک آن قدرچهشود و خواسته می قدرچهدانند داران ب  اطمین ن میتنه  صتندوق  

ه ی انند ت  صورت خواستهه  شروع میه ی خودش ن را دارند، آنداران نی  مردمی هختتند اه خواسته صتندوق 

دهند. هر چند ه  فقط این ا ر را ر هی م فی نه انج م میش ن را در صدر ستون قرار دهند. در ابتدا آنشت صتی  

 تریشب، و سسس تم م وقا. در پ ی ن تربیشانج م دهند، و بعد امی  تربیشانند آن را امی ه  شروع میآرام، آن

ه  تنه  اخ نی هختند اه ه ی برآورده شده اسا. چون آنین خواستهتربیشداران ه ی صتندوق روکه ، خواستته 

 شود و مقدار آن ی اه س خته میرایتی بر چیبهتوانند داران میند، صندوقدانه ی هراس را میه  و نی کخواسته

تر س ا و تربیششتوند، در ی لی اه مردم ا رخ نه  تر میمندتر و قدرته  ثروتمندت ثیر بگذارند. و بن براین آن

م  »رویند  شتتتود. و مردم میتر برآورده میتر و ا شتتت ن ا ه یانند تنه  برای این اه ب ینند خواستتتتها ر می

داران هختند اه همه گر اک همه چی  برای خودم ن ستردربی وری . ام  ی لا این تنه  صتندوق  خواستتی  ت  ب  همدی 

دیگر  برخی «کنی .م ن یرف میه یفهمند. م  درعوض یرف کدن ب  همدیگر تنه  ب  صورت خواستهچی  را می

مداخ ه  م لند،ته بود میدادند درد ررفش ن را اه اک شدت ا ر س تی اه انج م می، در ی لی اه پشاب  عص  نیا

مردم هختتتتی . این دوب ره م  تم م  تحا یکوما  انند ام  ی لادیگر چی ه  بر م  یکوما نمی ،دقیق ً»  انندمی

ه نه دهند. نه ناردی  و سرش ن را تک ن میآنطور نیختا اه تصورش را می »رویند مردم می «خی ی بهتر نیختا. 

 «این امونیخ  نیخا.
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 4 آزمایش شماره

ه  شود چون آندر ست لن ستینم . ام  امروک هیچ فی می پ ش نمی   دفعهاین ،نشتینند مردم دوب ره ان ر یکدیگر می

رستد اه بعد اک این همه س ختن امونیخ   چی ی اه اتف ق افت د یرف ب نند. به نظر میی درب رهنی ک دارند واقع ً 

 شی ءاخواهی  تحا ی امیا ارر می خی ی آس ن نیخا. بعد اک این همه»انند خی ی ست ده نیخا. مردم فکر می 

 معه ب ه، ج»روید  دیگری می «بودن را متوقف انی  بهتر استتا در نه یا دوب ره تحا ی امیا مردم ن  شتتی . 

 برند ره  شود. ام  اررمیاک آن رنج  داری اه مردم تحا نظ م سرم یه ه ییمصی اامونیختتی ب ید اک شتر تم م   

  ه ی قدیداران ه  اانون هم نند ش ه ادهب کرردانی . صندوق ه ی جوامع رذشته راتوانی  رنجین  شی ، ممراقب 

 امیا مردم ی  دوب ره تحا ی طورچهاین اه ی درب رهانند ه  ستتت ا فکر میو بنت براین آن  «اننتد. رفتت ر می 

س ختن این همه چی  و برآورده اردن این همه »رویند ه  قرار نگیرند. مردم میی  ش ه ادهرؤست   داران، صتندوق 

خب پس بی یید اک شر ا ر خلاص » دهدیکی پیشنه د می «اشد.خی ی خو  اسا، ام  ا ر دارد م  را می خواسته

ای م  ه  بربه این فکر نکردی ؟ بگذاری  م شینق لاً محشتری استا. چرا    یایده»  کنندب نگ می اندیگر «شتوی . 

 «ا ر انج م دهند.
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 ر مردم دیگر اک بیک این به بعدانند. اک ج ی مردم ا ر میه  به. اانون م شتتینانندمیو بن براین این ا ر را  

ا ه  انتظ ر این رریرند. در یقیقا، آنه  را میه  شغل آنترستند، این یک مختئ ه نیخا وقتی م شین  شتدن نمی 

تم م عمرم ن ا ررر »کنند  ردن دارند. مردم فری د میی برای لذت بتربیشه  وقا آکاد داشتتتتنتد چون یت لا آن  

و  رتبیشه  چی ه ی انند. م شینهمه ایخت س ثروت می  « به بعد م  جختتجورران لذت هختتی !  بودی . اک ی لا

اه معمول بود برای مردم  ایستتت کنتد، و نته فقط هر چی  قتدیمی ب که در عوض چی ه ی تجم ی   می یتربیش

داری توانخا تحا نظ م سرم یهاس نمیس کند اه هیچه  چی ه یی میبیش اک آن، م شین ثروتمند س خته شوند.

شوند. هیچ اس ه  امی تن ل میآنشوند. ام  در هم ن کم ن تصور آن را بکند. همه در جختجوی لذت م هر می

 چه چی ی ب یدی درب رههمه ب  اینکند. نمی دیگر آنقدر یرفواقع ً اند و هیچ اس ب  دیگران ملاق ت نمیواقع ً 

د تم م مدت روک ول ندهترجیح می همه، خخته اک افک رش ن،دهند. ه  ترتیب همه چی  را مییرف ب نند؟ م شین
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 شود، و روشا ا وتره یمیش ن ری ته انند، آ  انگور مختتقی  روی کب ن شت ن را ب ک می ده ن. وقتی دنبچرخ

 افتد. ب  این ی ل مردم خی ی خوشح ل نیختند.ب  پنیر سوی  اک آسم ن می درسا شده یبرشته

چرخد! مردم چی  اطراف چی ه  میرذرد. یک  ر دیگر همهند فکری اک سرش ن میاهج  ل  داددر ی لی اه آن

 ن انج م ای اه در جریالع دهه ی جدید و فوقو هیچی اک مه رت .دهندتنه  به داشتتتن چی ه ی ا فی اهمیا می

خواستی  م  می»انند  مردم غرولند میم ند. ب قی نمی ،ا آورده بودنددست هه چی  برای خودشت ن در ا رخ نه ب هم

چ چی  و هیچ اس ن  شی .  ن تصتمی  بگیری ، و تحا ی امیا هی همه چی  را خودم ن انج م دهی ، برای خودم

کنند نه ب  یکدیگر. دم تنه  ب  چی ه یشتتت ن یرف میرو مدهی . یگر هیچ ا ری را ب  ه  انج م نمیامت  یت لا م  د  

ه  آن «نه، نه ...،»دهند. رویند و یک  ر دیگر سرش ن را تک ن میمردم می «اردی  نیخا.طور اه تصورش را میآن

 .افتندانند ا وتره ی برشته به درون آن میشود چون ت  ده نش ن را ب ک میرویند، ام  وسط یرفش ن قطع میمی

 

 5آزمایش شماره 

ستتینم   یه ی اضتت فهه ی ب یطه ی آ  انگور و تسهه ی افت ده، رودالطرف استتنکاین طرف و آن مردم ی لا 

فکر  انند س اه  سعی میانند. در تقلای ب ند شدن آنش ن را پیدا میه  دوب ره پ یاند. ب  کیما کی د آنهافت د

 داریتحا نظ م ستتترم یهق لاً اند اه قدر ایمقهم ن تقری  ًی لا ه  آن .وجود داردانند. به هر جها مشتتتک ی 

 ه یکب همهفهمیدم. وقتی »روید نیخا. یکی می  شت ن خی ی خو یهاولپیشتنه ده ی  . برای این استا اه  بودند
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اس هیچ انگی ه ای برای ا ر ندارد. به این دلیل اسا اه م  همه تن ل شدی . راه ند، هیچانمقدار چی  دری فا می

 «اند.ب ید آن مقداری چی  بگیرد اه خودش درسا میدقیق ً یل س ده اسا  هراس 

ی وقت آورند اهه   به ی د میآیند. آننه به این ستترعا! مردم به خودشتت ن می ،صتت ر انید -ه و بن براین آن

اک ضی بع «.خوبی نیخا یاین ایده» اشد یکی جیغ می .آن یرف ب نندی درب ره رسده نظر نمیچی ی درسا ب

دیگران به چی ه  نی ک ندارند چون  یبه انداکه توانند  م نند دیگران ستتت ا ا ر انند. و بعضتتتی مردممردم نمی

دتر ا ر نتر و تبه بقیه س اتوانند نخت ا  دلیل اه بعضتی اک مردم می فقط به این  ف وت استا. شت ن مت نی که ی

 «ی بگیرند. این ن ع دلانه اسا.تربیش ید چی ه ی ه  بانند، به این معنی نیخا اه آن

رذرد؛ فکر و مختتت ره می چی ه یراف این طدرستتتا استتتا. وانگهی همه چی  هنوک ا»روید دیگری می

اصتت ی را ن دیده ستتؤال ب ر دیگر، م  ریرد. یکمی قدرچهستت کد و چی  می قدرچه ذارم ن شتتده هر ادام اک م  

، مردم نخ ا به چی ه یی اه دور و برش ن پراانده ایندرستا مثل   «خواهی  کندری انی ؟می طورچهریری   می

برد داری کم ن میانند. این ا ر مقدارند و همه چی  را خرد میهمه چکش برمی بن براین ،بود خشتتمگین شتتدند

 راف اسا.اطچی ه ی کی دی در واقع ً چون 
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دوب ره بنشینند. این دفعه به هری ل،  بودندخخته بودند و مج ور ا ملاً وقتی سترانج م ا رشت ن تم م شتد،    

وی لاشه ه  بر رنشتینند. این دفعه آن ه ی ستینم  نمی ا وتره ی پنیری برشتته و ب یط ه ی اتو، مردم بر روی اسه

نشینند. این خی ی بهتر نیخا. اک دور، به اتوه ی داغ ن شده، ا وتره ی له شده و ب یط ه ی مچ له شده سینم  می

نند. ایکدیگر تعظی  می ق بلمم  ه  دا اند چون آنشدهمؤد   اینکردنیب ور طوربهرستد مثل اینکه همه  نظر می

ا جمع ه یی ره  و توتشوند ت  ع ف  میبینید اه همه ختر نگ ه انید می  این فقط یک توه  اسا؛ ارر دقیقام

 یاند. تنه  راه ارضتت بیچ ره مرت ها این استتا اه بدون چی ه  مردم یکند. یقیقاه  رشتتد میاه در لاشتته انند

 ن را شه ی دردن کشوند و پشاب ند می دوب ره . بن براین مردمویشی اسا ه یتوت جمع اردنش ن ررسنگی

نه، نه، نه. این »دهند ستترشتت ن را تک ن می و ، «اردی طور نیختتا اه فکرش را میآن»رویند مردم میم لند. می

 «امونیخ  نیخا.
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 6آزمایش شماره 

  در ت نشینندمیدوب ره  بن براین برای مدتی طولانی. شتوند میه  خختته  ع ق ا مردم اک دستا تم م این آکم یش 

نا درتمند اینترقسروره ی  و انداکندمیه ی ب ند را راه آرامش فکر انند. ام  ق ل این اه شتروع انند، خط ت فن 

ی دی ا انند. بعد اک روکه ی کست کند ت  تم م مردم در سترت سر دنی  بتوانند در تصمی  ریری ب  یکدیگر شرا  می

ر رویند اه اک شای میخب، امونیخ  به ج معه»ه  مج ورند بگویند  ناین چی ی اسا اه آروی شتدید،  ورفا

خلاص شود. و این بدان معن سا اه م   ،برندمیاک آن رنج داری ا نظ م سرم یهحاه مردم ت ه ییمصتی ا تم م 

 تواندنمیاین ه . نه فقط یک سوم ی  نصف آن ،داری خلاص شتوی  سترم یه  ه یمصتی ا مج وری  اک شتر تم م  

ب ه درسا اسا. در واقع م  خی ی ن دیک »آید  ای صدای دیگر روی خط ت فن میدستته  «خی ی ست ا ب شتد.  

و  .قرار بگیری  دیگر مردم تحا ی امیادم ن اج که ندهی  ت  دوب ره ب ید مطمئن شتتتوی  اه به خو شتتتدی . ام 

ه ، نه ب  اتوب  ره ، نه ب  ب کاره ، و نه یتی ب  ر مت  یکومتا اننتد. نته ب  ا رخ نه    خواهی  چی هت  ب همچنین نمی

مردم خی ی کی دی روی  «انج مش دهی ؟ رونهچهب شتته ام  »ند پرستترروه دیگری اک مردم می «ه ی ستتینم .ب یط

ای م  بدتر بریتی اردی ، وقتی م  تم م چی ه  را خرد »شود. رو تقری   هرر  تم م نمیوکمین هختند اه این رفا

 «شد.
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انند. ن ره ن به تر اک همیشتته فکر میرستتد و مردم مشتتت ق نهدر آن ی لا، ستتکوت طولانی دیگری فرامی

ال ته! این درستا مثل لوح ایض ر اسا. بدون لیوان هیچ ج دویی وجود ندارد، ب که یتی  »رستد   شت ن می ذهن

د ب که در عوض چون م  ب  ه  راخ طر دستتتی ن مر ی یراا نمیبهتری ه  هختتا. لیوان بدون م  ج دوی ا 

 چی  را خودم ن س ختی ب ه در واقع. همین استا. م  همه »روید  کن ن میرروه دیگری نفس «اردی .همک ری می

این ه . ه ی ستینم . تم م این چی ه  هم نقدر ب شتی اک م  هختتند اه م  ب شی اک آن   ه ، اتوه  و ب یطا رخ نه -

 «ه  را تغییر دهی .توانی  هروقا خواستی  آنیعنی م  می

راهش همین اسا. اک ی لا به بعد دیگر ن  ید مردم اتوس ک ی  ب یط سینم س ک »کنند مردم پیروکمندانه ب نگ می

ا رخ نه، بگذارید  ه یآدموجود داشتتته ب شتتند. ن  ید مردم تس نچه ستت ک ی  مردم نویختتنده ب شتتند. در عوض     
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اس دیگر ن  ید در و هیچ ب شتتند! 2ه ستت ی رگبگذارید  یم شتتینه ی ه ی مردم ب شتتند و به ج ی آدمرخ نها 

 «ج  کندری انند.ای منفرد ا ر اند. همه ب ید ق در ب شند هرا ری انج م دهند و همها رخ نه

ه  ب همدیگر ب  هراس بر توانند هرچی ی را امتح ن انند. آناننتد. مردم ی لا می و بنت براین این ات ر را می  

خواهند همه چی  را بفهمند. ارر هرچی ی  بد ی  مضتتر به نظر ریرند چون میانند و ی د میروی ستتی ره ب کی می

دهند خی ی آستت ن نیختتا ام  خی ی ه  ستت ا ه  انج م میدهند. این چی ی اه آنه  فقط تغییرش میبرستتد آن

 نیخا.

ه  رذارند. تم م وقا ج ختت ت خی ی کی دی استتا اک آنج یی اه آن چی  ج ختته میی لا همه پیرامون همه

داران هند هیچ تصتتمیمی را به بعضتتی صتتندوقخواه  نمیمج ورند خودشتت ن راجع به همه چی  بحث انند. آن

دهند هر وقا خودش ن تغییر می رای لا مردم همه چی   داران دیگر وجود ندارند.ب  این اه صندوق -وارذار انند

خی بینی  چه اخواهی  و بعد میریری  چه چی ی میم  ب ه  تصتمی  می » دهندبعضتی توضتیح می   اه ب واهند.

بینی  اه چه مدت و به چه . اول مینه راه دیگری ه  هخا» دهداس دیگری پ س  می «خواهد آن را بخ کد.می

 «تواند برآورده شتتود. بینی  ادام نی که  میخواهی  ا ر انی . بعد مییماصتتلاً  خواهی  ا ر انی ، ی  ستترعا می

 -دانمتف وتا ملاً ه  توانید بگویید تم م آنتی میاننتد. ی یتد مردم همیشتتته موافقتا نمی  بینطور اته می همت ن 

اند اه یه  را خوشتتتح ل میند. این یتی آنتوانند خی ی خو  اک پس آن برآهت  می تر اک ق تل. امت  آن  متفت وت 

 شد. سرانج م، مردم اکه ی خی ی کی دی می نش ن هخا.در غیر این صورت این خی ی کود خخته اننده میتف وت

 !-سلام –انند به رفتن ، شروع می«نه»و به ج ی رفتن  اشندمیتک ن دادن سرش ن دسا 

  

                                                           
 موجودی که اعضای ارگانیک و مکانیکی را باهم داراست. مثل شخصیت ساختگی روبوکاپ یا پلیس آهنی 2  
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 هی سلام تو اه اونج یی!

 چی؟ ای من؟

کنند. اک طریق صفحه به من کل می و اندمردم درسا آنج  پ یین صفحه ایخت دهتوان  این را ب ور ان . بعضی نمی

کنند. بعضی اک آنه  به نظر س ا عص  نی چی ی فری د میی درب رهدهند و ه یش ن را در هوا تک ن میه  دساآن

 آیند.می

د. چون شوری  بعدش چه میریم  تصمی  می !رفتن داست ن م  دسا بردار ! منظورم ن تویی. اکتو !ب ه. درسته

 س کی .الان این داست ن م  اسا و م  خودم ن ت ری  را می
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